
۱۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

هنر
 و 

گ
هن

فر

۲۴  اســفند ۱۳۹۹
 ۱۴۴۲ رجــب   ۳۰
شـــــماره ۳۳۴۵

۱شنبه

سمیرا شاهیان
s.shahian@shahraranews.ir     

 «بــه زبــان مــادری خودمــان 

ی
یق

وس
 م

 با
ی

دگ
می گوییــم اگــر بــه گــردش زن

حســن  واگــرد!»  نمی رســی 

ســمندری با این جمله، از روزی 

را  او  پــدرش  کــه  می گویــد 

دوتارنــوازی چیره دســت بعد از 

خود معرفی کرد.

مرحوم  فرزند  سمندری  حسن 

غلامحسین سمندری و نوه عبدالرحمان 

در باخرز است. دوتار در خانواده او از 

نسلی به نسل بعد، دست به دست شده 

است تاکنون که حدود ۲۵۰ سال از آن 

می گذرد.

مقام  با  بیشتر  را  پدرش  که  او 

با آواز محمدابراهیم  «سرو خرامان» 

شریف زاده می شناسند می گوید: دوتار، 

مال خانه استاد سمندری است. تقریبا از 

زمانی که به خاطر دارم ساز می زنم.

استاد حسن سمندری شاید آخرین 

بازمانده موسیقی مقامی شرق خراسان 

در باخرز باشد که این روزها از بیکاری 

ناشی از کرونا و مخارج بیماری دخترش 

سخت در گرفتاری است. مدتی پیش 

مهمان صحبت ها و گله هایش بودیم که 

این گفت و گو یادگار همان دیدار است.

 آخرین روزی که نواخت
نوازنده موسیقی مقامی در باخرز  که تنها 

وارث هنر موسیقایی استاد غلامحسین 

سمندری است از حدود ۱۰ سال گذشته 

یاد می کند و می گوید: از طرف استاد 

محمدرضا درویشی (آهنگ ساز، پژوهشگر 

موسیقی و مؤلف دائرةالمعارف سازهای 

ایران) به باخرز آمده بودند. قرار شده بود 

بخشی را من بزنم و بخش دیگری را استاد 

سمندری. آهنگی معروف به «مشق پلتان» 

یا رزم کابلی را در کوه و بیابان می زدم. 

سرد هم بود. در بیابان آتش درست کرده 

بودیم و یک گروه پانزده نفره فیلم برداری 

از طرف استاد درویشی ضبط می کردند. 

بعد از پایان بخشی که من ساز زدم استاد 

سمندری به زبان مادری خودمان گفت 

اگر به گردش نمی رسی واگرد! و ساز نزد. 

از استاد خواستند که برای آن ها باز کند 

موضوع چیست. گفت بگذارید حسن آقا 

بزند و تمام کند. استاد از من درخواست 

کرد چند آهنگ بزنم و اشک او درآمد. 

بلأخره همه را منقلب کردم. آنجا بود که 

از استاد سمندری پرسیدند بعد از شما در 

منطقه خراسان چه کسی است برای تار 

زدن. او گفت ایشان است که دارد می زند. 

تا الان هم اعلام نکردم چون مربوط به 

خانواده ام بوده. امروز، روزی است که از 

روی قدرت می گویم ایشان است. آخرین 

دوتار زدن استاد سمندری بود و آخرین 

مصاحبه استاد. ما آمدیم خانه که ناهار 

بخوریم. عصر همان روز استاد سمندری 

سکته کرد و بعد از ۱۵ روز عمرش را به 

شما داد.

نیمه های  در  سمندری  غلامحسین 

اسفند ۱۳۹۰ سکته مغزی می کند. پس 

از آن در یکی از بیمارستان های تربت جام 

بستری می شود، اما گسترش عفونت در 

بدنش تاب مقاومت را از او می گیرد و 

سرانجام در سوم فروردین ۱۳۹۱ در سن 

هفتادونه سالگی از دنیا می رود. حسن 

سمندری، فرزند این دوتارنواز چیره دست 

خراسان و از نوابغ موسیقی می گوید: 

من پسر کوچک استاد سمندری هستم. 

همه برادرانم رفته بودند پی زندگی شان و 

من تنها فرزند خانه بودم. به غیر از اینکه 

در خانه، در جوار استاد بودم، هرجا که 

استاد اجرای برنامه داشت من را با خودش 

می برد. می گفتم شما را دعوت کرده اند. 

او هم می گفت باید بیایی.

 سازم مال تو
این نوازنده باسابقه پس از سال ها نواختن 

و دل سپردن به مقام های مختلف، دست 

مرحوم پدر را خوانده است و بیان می کند: 

حتما می خواسته به ساز و دوتار و موسیقی 

مقامی علاقه مند شوم که من را با خودش 

به اجراهایش می برد. کم کم همین هم 

از خانه  وارد خانه می شد  شد. وقتی 

آمد. مادرم می گفت  صدای دوتار می 

دوتار بابا را بگذار، من هم می گذاشتم 

و فرار می کردم. این حرف مادرم را از 

آید. دو تار را سر  ام یادم می  ده سالگی 

جایش می گذاشتم و یک گوشه مرتب 

ام.  می نشستم که مثلا من دست نزده 

غافل از اینکه صدای دوتار بیرون از خانه 

رفته است. بعد از چند وقت پدرم ساز 

خودش که همیشه دستش بود را به من 

داد. گفتم بابا خوب می خواند این ساز. 

گفت همین مال تو. ساز را به من داد ولی 

باز هم من را رها نکرد.

 نداشتن، درد بزرگ برای هنرمند
سمندری،  حسین  درگذشت  از  پس 

همراه  و  شاگرد  که  حسن  فرزندش، 

پدر بوده، آموزش شاگردان را به عهده 

گرفته است: پنج سال است در باخرز 

ام. دوست  آموزش دوتار را شروع کرده 

داشتم بیایم مشهد زندگی کنم و هنرم 

را به جوانان یاد بدهم تا موسیقی مقامی 

بماند، اما برای آموزش این هنر و حتی 

بیماری دخترم، از هیچ جایی حمایت 

نشدم. چهار ماه برای دیالیز دخترم در 

بیمارستان قائم بودم، آن قدر دلتنگ سازم 

شده بودم که آن را همراه خودم کردم. 

رفتم بیمارستان بقیه ا... در تهران، ساز 

هم با من بود. آنجا حمایت کردند و اسکان

 دادند.

او ادامه می دهد: از این درد بزرگ تر برای 

هنرمند نیست که جهانی او را بشناسند 

و بیاید دستش را دراز کند و بگوید واقعا 

و  رو  می خواهد.  ندارد. خیلی جرئت 

توان می خواهد که بیاید بگوید ندارم. 

۲۵۰سال موسیقی مقامی در خانه استاد 

سمندری جا دارد. اگر ما گرفتار نباشیم، 

حرفی نمی زنیم. چون از مرحوم استاد 

سمندری در آن زمان حمایت می شد من 

هم ساز را برداشتم و دنبال هیچ شغل و 

هنر دیگری نرفتم.

به گفته او مرحوم استاد سمندری وصیت 

کرده بود، سازش را به جایی تحویل بدهند 
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 ــــــــــــــــــمیهمانان هفته پایانی «کتاب باز» مشخص شدندا  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ

حامد بهداد، بازیگر مشــهدی ســینما و تلویزیــون در هفته 
پایانی پخش برنامه  کتاب باز میهمان ســروش صحت می شود. 
به گزارش روابط عمومی برنامه کتاب باز، دراگان اســکوچیچ، 
مصطفــی زمانی، بهــاره افشــاری و مجتبی شــکوری دیگر 
میهمانان این هفته برنامه «کتاب باز» هســتند. این برنامه به 
کارگردانــی و تهیه کنندگی محمدرضا رضائیــان و با اجرای 
سروش صحت، شنبه تا پنجشنبه ســاعت ۱۹ در شبکه  نسیم 

پخش و روز بعد در ساعات ۱ ، ۹ و ۱۴ بازپخش می شود.

 ــــــــــــــــــروزهای پرکار بهرام رادان  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ

  بهرام رادان به زودی با بازی در یک سریال و یک اجرا در شبکه 
نمایش خانگی حضور می یابد. رادان که پیــش از این با بازی در 
سریال «رقص روی شیشه» حضور در شــبکه نمایش خانگی را 
تجربه کرده بود، این روزها با هدایت حسن فتحی به بازی در نقش 
شاه قاجار در ســریال «جیران» می پردازد. این سریال نخستین 
همکاری بهرام رادان با حسن فتحی و احسان جوانمرد به عنوان 

نویسنده است.
او همچنین قرار اســت به زودی با اجرای یــک برنامه اینترنتی ، 
مجریگری را نیز تجربه کند. بهــرام رادان تاکنون، به جز اجرای 
افتتاحیه سی وچهارمین جشنواره فجر و مراسم حراج آثار هنرهای 
تجســمی «خانه خوبان» ، تجربه ای جدی در این زمینه نداشته 
است. هنوز جزئیات رســمی درباره این برنامه منتشر نشده، اما 
طبق شنیده ها قرار اســت این برنامه در بستر یکی از پلتفرم های 

اینترنتی منتشر شود.

 ــــــــــــــــــفیلم های ایرانی در جشنواره هنگ کنگ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
چهل وپنجمین جشــنواره فیلــم هنگ کنگ میزبان هشــت 
فیلم ایرانی در بخش ســینمای جهان خواهد بود. به گزارش 
ایســنا، «جنایــت بی دقت» بــه کارگردانی شــهرام مکری، 
«منطقه پایانی» بــه کارگردانــی بردیا یادگاری و احســان 
میرحســینی، «خط فرضی» به کارگردانــی فرنوش صمدی، 
«مجبوریم» بــه کارگردانی رضــا درمیشــیان، «رادیولوژی 
یک پرتره» ســاخته فیروزه خســروانی، «دشت خاموش» به 
کارگردانی احمد بهرامی، «پســر-مادر» اثــر مهناز محمدی 
و همچنین فیلم کوتــاه هجده دقیقه ای «پنهــان» در بخش 
ســینمای جهان چهل وپنجمین جشــنواره فیلم هنگ کنگ 
حضور خواهد داشت. این رویداد سینمایی از اول تا دوازدهم 
آوریل (۱۲ تا ۲۳ فروردین) برگزار می شــود و امسال به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا، امکان دعوت از میهمانــان خارجی را

 نخواهد داشت.

 ــــــــــــــــــآغاز اکران آنلاین «پیشی میشی»  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ

 اکران آنلاین فیلم «پیشی میشی» به کارگردانی حسین 
قناعت آغاز شد. این فیلم که از حضور بازیگرانی چون رضا 
شفیعی جم، بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلی، نفیسه روشن و 
محمد شیری بازیگر مشهدی تلویزیون بهره گرفته  هم اکنون 
کران است. علاقه مندان  روی پرده سینماها هم درحال ا
نند با مراجعه به سایت فیلیمو و نماوا با پرداخت ۲۰  می توا

هزارتومان به تماشای «پیشی میشی» بنشینند.
 فیلم حسین قناعت را می توان اولین اثر از فیلم های اکران 
آنلاین نوروزی دانست. در سایت فیلیمو از فیلم های «آقای 
ین فیلم جرم است» به  ز تو» و «دیدن ا سانسور»، «بعد ا
عنوان آثاری یاد شده است که به زودی اکران آنلاینشان آغاز 
می شود. «آقای سانسور» به کارگردانی علی جبارزاده و با 
بازی محمدرضا فروتن و بهرام افشاری و «دیدن این فیلم 
جرم است» ساخته رضا زهتابچیان با بازی مهدی زمین پرداز، 
امیر آقایی، لیندا کیانی و حسین پاکدل، از آثاری هستند که 
در سینماها روی پرده رفته اند و اکرانشان همچنان نیز ادامه 
دارد. اما فیلم «بعد از تو» به کارگردانی فرهاد نجفی پیش از 
این در سینماها به نمایش درنیامده  بود و به نظر می رسد با 
تصمیم عواملش قرار است با اکران آنلاین نمایش عمومی اش 

را آغاز کند.

کتابی که درباره  
کوچه  های مردم 
خراسان است 

مردم  رسوم  و  «عقاید  کوچک زاده: 
خراسان»، نوشته دکتر ابراهیم شکورزاده 
بلوری، کتابی درباره عقاید و رسوم مردم 
خراسان، به همراه پاره ای اشعار و لغات 
امثال افسانه ها و فال ها و دعاها و  و 
می توان  که  کتابی  چیستان هاست. 
مردم  کوچه های  «کتاب  به  را  آن 
خراسان» دانست و در روزهای نوروز 
از خواندش لذت برد. این اثر که در 

۴۸۶صفحه از سوی  ۱۳۹۳ و در  سال 
انتشارات مازیار منتشر شده، از مراسم 
عقد و عروسی و سوگواری گرفته تا آداب 
و رسوم محلی و طب عوام و فال و دعاها 
باورها و احکام  و آش ها و نذری ها، 
توده و هواشناسی عامیانه و افسانه ها 
را با دقت تمام، در دیار خراسان نوشته 
است و از مردمی می گوید که دیگر در 
میان ما نیستند، اما باورشان با ماست. 

اما مرحوم شکورزاده بلوری، درباره 
از  نوروز خراسان می نویسد که همه 
بزرگ و کوچک و فقیر و غنی به آداب و 
رسوم نوروز پای بند و علاقه مند هستند. 
چند روز متوالی دست از کار می کشند 
و ایام و ساعات خود را صرف سور و 
سرور و خوردن اطعمه  لذیذ و شیرینی 
و تنقلات و تفریح و خنده می کنند. او 
وصف می کند که دکاکین با پارچه های 

امیرمنصوررحیمیان

 در  بیشـتر مواقع، رفتن غم انگیز و 

ان
ست

گار
ن

دلگیـر اسـت. رفـتن یـک رفیـق، 

دوسـتش  خیلـی  کـه  نفـر  یـک 

داریـم، بسـته شـدن یـک مـکان 

بخصـوص و یـا حتـی رفـتن خـود 

آدم به جـبر به جایی بعید، سـخت 

و ملال آور اسـت. بـرای همین هم 

تبعیـد، بـه عنـوان یـک مجـازات اخـتراع 

شـده اسـت. به هرحـال رفتن فعلی اسـت 

کـه بـه تعـداد زیـاد، در شـعر شـاعرها و 

اسـت.  آمـده  نویسـنده ها،  نوشـته 

یک طورهایـی انـگار الهام بخـش آن هـا 

بوده و با توسـل به همین کلمه، در سـوگ 

آدم هـا و موقعیت هـای از دسـت شـده 

تابه حـال منظومه هـا و کتاب هـای زیادی 

و  آمـدن  جایـش  بـه  ولـی  نوشـته اند. 

مخصوصـا بازآمـدن، اگـر نگویـم همیشـه 

ولی در بیشـتر موارد، شـیرین و دل چسب 

اسـت. می خواهـم از دوبـاره آمـدن یـک 

مکان مخصوص برایتـان بگویم. جایی که 

نـه فقـط رفتـه بـود کـه بـا خـودش خاطره 

جمعـی، فوجـی از آدم هـا را هم بـرده بود. 

جایـی کـه کم وبیـش همـه اهالـی هـنر و 

قلم می شناسـند. جایی که بعد از آن همه 

جنجالـی کـه در اطرافـش درسـت شـد، 

بـه  کج دارومریـز  و  مانـد  باقـی  سرپـا 

حیاتـش ادامـه داد. جایـی کـه اوایـل 

امسـال، رمقش را مـرض کرونـا تحلیل برد 

و درهایـش را بسـت. جایـی کـه اسـمش 

روی هـر سـاختمانی بیایـد «نگارخانـه 

رادیـن» می شـود! هرچنـد گاهـی اوقـات 

اختـلاف نظـری بـا سـلیقه و طـرز نـگاه 

گرداننـده  عنـوان  بـه  طالبـی  حمیـد 

نگارخانـه دارم ولـی از اینکـه دوبـاره سرپا 

شـده و درهایـش را روی هـنر و مـردم بـاز 

کـرده، به قـدر زیـادی خوشـحال هسـتم. 

از  نـدارم  قصـد  این بـار  همیـن  بـرای 

تابلوهای به تماشـا گذاشـته شـده در این 

اگـر  چـون  بکنـم.  صحبـت  نگارخانـه 

بخواهـم در مـورد آثـار بـه نمایـش درآمـده 

بنویسـم، بایـد کل صفحـات روزنامـه را 

اشـغال کنم که تقریبا ناشـدنی است ولی 

می شـود در ایـن نمایشـگاه یک  چیـز را به 

وضـوح دیـد. تابلوهـا از سر رفاقـت بـر 

دیوارهای تـازه رنگ شـده  نگارخانه رادین 

نشسـته اند و بـرای منظـوری بـه غیـر از 

نمایـش صرف، بـه آنجـا آورده شـده اند. 

نمایشـگاهی کـه اسـمش بـه غلبـه بـر 

مرارت ها اشاره دارد.

 در ایـن نمایشـگاه گروهـی نقاشـی کـه 

رنگین کـمان»  کـردن  «دربنـد  نـام  بـا 

ارزشـمند  آثـار  اسـت،  شـده  برگـزار 

آییـن، محمـد  مریـم  آزادنیـا،  محمـود 

ابوترابی، مریـم اصفهانی، حمیـد امامی، 

اورنگـی،  لادن  انورحسـینی،  آذر 

محمدجعفـر پاکـروان، میـترا تشـکری، 

رسـتگار،  مسـعود  خنجـری،  حسـین 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

یادداشتی درباره نمایشگاه «دربندکردن رنگین کمان» در نگارخانه رادین

رد رفاقت روی دیوارهای تازه رنگ شده

گفت وگو با حسن سمندری، بازمانده  نسل طلایی موسیقی مقامی خراسان

براى  درمان دخترم  سازم  را فروختم
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